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ورزان و حاصل س فر انديش ه ،غربي  ة شنايي جامعه ايران با مدرنيت ازمهمي بخم  قاجار ةدر دور  :چکيده
 ي برخ ورداراز جايز اه برجس تهاللطيف شوش تري  ع دا  ،گران. در ميان اين انديشههند بوده  سياحان ايراني ب

 رويك ردگي ري از ب ا بهره درص دداندمقالة حاضر  نزارندگان. ه استاست كه كمتر مورد بررسي قرار گرفت
 ج ود درموغرب ي  ةكه مدرنيت دهندبه اين پرسم پاسخ  ،تحليل گفتماني   ةكمك نظريو به  حليلي  ت-توصيفي 

 ة؟ و چ ه ت أ يري ب ر تح ول انديش ه ب ودي پيدا كرداوهه بازتاب و جلهند در گفتمان ع دالطيف شوشتري چ
شوشتري بس ياري چند هردهد كه هاي اين بررسي نشان مي سياسي و تجددخواهي ايرانيان داشته است؟ يافته

 ايدر اين زمين ه نق م س ازندهپيشزام ن و به عنوا فرنزي را در كتاب خود انعكاس داد  ةهاي مدرنيتلفهؤاز م
ش ناخت ول ي ، خود به اين موضوت داشتگران بعد از  رنيته به جامعه ايران و توجه انديشهمد  ةعرفي اوليدر م

 هاي جريان مدرنيته بود. شالودهاو بيشتر براساس ظواهر و بدون  گاهي از بنيادها و 

 ، ايرانيانهند ،شوشتري يفع دالط  ،گفتمان غرب، ،مدرنيته :کليدی هایهواژ
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Abstract: During the Qajar era, an important factor for Iranian society's familiarity 

with Western modernity was the travel of Iranian thinkers and tourists to India. Among 

these thinkers, Abdul Latif Shoushtari was a prominent figure, whose role has been much 

studied yet. The present paper seeks to answer these question: how Western modernity in 

India was reflected in Abdul Latif Shoushtari's discourse and what effect it had on the 

Iranian evolution of political thought? This paper is using descriptive-analytical method 

and discourse analysis theory. The findings of this study show that, although Shoushtari 

included many components of Western modernity in his book, and as a pioneer in this 

field, played a constructive role in the initial introduction of modernity to Iranian society 

as well as later thinkers to this, however, his knowledge was mostly based on 

appearances and manifestations, without deep knowledge of the basics and foundations 

of modernity. 
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 مقدمه
ن نكه اروپا براي ايرانياآپين ا     سي ده قمري،/نو ده ميلادي  ةهاي آغا ين سددر سال
 ةهندوساتان دروا  د،شاوو متاداول و سفر به كشاورهاي غرباي معماول    تنييافدست
 ا. هر ساله تعاداد  ياادي ا  ايرانياان بابودآشنايي ايرانيان با تفكرات غربي    بخشي ا 
موريت سياسي، تجارت و با رگاني، تحصيل و أهاي گوناگون چون سياحت، مانگي ه

تنگناهاي موجود در اياران راهاي كلات و  مشبر ورداري ا  شرايط بهتر يا به دليل  
هااي اي هند شرقي انگلايه و فعاليتهكمباني  ةدليل حضور گستردشدند. به  مي  هند

ثيرگاکار أنخستين پيونادهاي مساتقيم و ت  ،هند  ةقارل اروپايي در شیهتجاري ساير دو
ي اناد. ايان پيوناد جدياد باه مهااجران ايرشايرانيان با غرب در اين سر مين برقرار  

د و شاونوكيف آن آگااه    كمّند و به  بیين   هاي اروپا را ا  ن ديکداد پيشرفتفرصت  
وطنان  ود را با دستاوردها و عناصر تمدني نوظهور اروپا و سود و  يان ناشاي ا  هم

آمو تاه دانن  ،مراوده با آنان آشنا سا ند. يكاي ا   نخساتين پيشاگامان ايان عرصاه
و ها  لطيف شوشاتري باود كاه حاصال ديادهعیادا  يرم  مراك  ديني ايران فردي به نام

باه رشاتة تحريار درآورد.  العاالم ةتحفةة ه نام ود را در قالب سفرنامه  بهاي  شنيده
باراي را ملال فرنگاي  ةتصاويري ا  مدرنيتا كارده باودشوشتري در اين كتاب تلاش 

تنهاا و  وطنان  ود ترسيم كند. با توجه به اينكه عیدالطيف  ود اروپاا را ندياده  هم
و ا    ه بودكتاب  ود انعكاس دادآن را در    ،ندهاي مدرنيته غربي در هلفهؤاساس مبر

غرباي  ةگران ايراناي اسات كاه باا مدرنيتاشهنخستين اندي واو ج  ، چونسوي ديگر
 داراي  بُعادا  ايان    نسایت باه مدرنيتاه  گفتمان ويو تحليل    ، بررسيمواجه شده بود

تجادد واهي و   ةثيري بار انديشاأچاه تان  مااين گفتشود    مشخص  كه  استاهميت  
حاضار نيا  در هماين راساتا باه   مقالاة  .امعه ايران داشته استج  ةت نوگرايانتحولا

 نگارش درآمده است. 
تحقيقاات چنادي صاورت گرفتاه   العالم  تحفةدر مورد عیدالطيف شوشتري و كتاب  

تجدّد در در سير د  گران ايراني هن نقن انديشه  اي با عنواندر مقاله  1سيما سالور  .است
 به صورت پراكنده به چگونگي بر اورد  ان،وراير انديشهدر كنار س رو گار قاجار

 

 ژهیه شبه قاره ومجل  ،روزگار قاجارگران ایرانی هند در سیر تجد د در قش اندیشهن  ،(1393)پاییزو زمستانسالور  مایس 1
 .33ش نامه فرهنگستان،
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در  1. مساعود ماراديه اساتاشاره كرد فرنگي در هند ةمدرنيت عیدالطيف شوشتري با
باه ماراودات و   ميرعیدالطيف شوشتري باا حكومات انگليساي هناد  تعاملات  ةمقال

چگونگي   رةدرباولي  ،  انگليسي هند پردا تهت  با حكومي  گر ايرانارتیاط اين انديشه
 در مقالاة  2يامياد سابهرتاب مدرنيته در نگاه او بحثي باه عمال نيااورده اسات.  با 

را در   ايان دو  العاالم  تحفةةةو    مارآت الاحاوالنامة  دو سافر  تقابلي-تطیيقيرويكرد  
ولاي   شاته،داه  به مدرنيتا  گکراوي اشاراتي    .قرار دادبررسي  مورد  هاي مختلف   مينه

هاي رو اناه وقايع هناد يادداشات»  با عنواناي  در مقاله  3الدينيژاله تاج  كامل نيست.
بررساي كارده اسات. را  او در مورد هناد    ةهاي رو انيادداشت  «عیدالطيف شوشتري

اسادا،   سايدا     تاکكرة شوشاترو    العاالم  تحفةةةو همكارانن كتاب    4پوراسدحميد  
گران اياران هاي انديشاهنخستين روياروييكتاب ند. در ردبا هم مقايسه ك  ج ايري را

 تحفةةة، شوشتري و كتابن  عیدالهادي حائري  نوشتة  ا دو رويه تمدن بورژوا ي غربب
گر ايراني در بر اورد باا تمادن غارب ماورد به عنوان يكي ا  نخستين انديشه  العالم

ر ن در عصاراروشانفكران ايادر كتااب    آجادانيا،  بررسي قرار گرفته است. لطاف
به عیدالطيف و آشانايي او  ،مدن غربايرانيان با تآشنايي   ةدر بحث پيشين   مشروطيت
ولاي چگاونگي با تااب ايان مدرنيتاه را در   كارده،غربي در هند اشااره    ةبا مدرنيت
ايراناي گران  نوان پيشگام  نخستين انديشهبلكه تنها او را به عبيان نكرده،  ان او  گفتم

هاا باه پژوهن  ايان  ة. بايد گفت در هماشده استور  رب يادآغ  با تمدن  در مواجهه
اندا هاي مختلاف ف ا  چشامي طالدر ماورد عیاد  يهاياشاره  گکراصورت پراكنده و  

ضمن چگاونگي ،  نظرية تحليل گفتمانيپژوهن حاضر با كمک    درولي    ،وجود دارد
ر رنيتاه دمدبه  نسیتشناسي اين نگاه آسيب  ،با تاب اين مدرنيته در گفتمان شوشتري

گران بعاد ا  بار انديشاه  ن انديشاهبا تااب اياثير  أو سارانجام تا  العالم  تحفةكتاب  
 گرفته است.شوشتري مورد بررسي و واكاوي قرار  
 

وهش های تاریخی دانشگاه ژپ  ،لطیی شوشتری با حكومت انگلیسی هندتعاملات میرعبدا،  (1398)بهار  مسعود مرادی 1
 .1 ، ش2دوره  ،اصفهان

 .40ش، میراث آینه العالم، تحفةتقابلی دو سفرنامة مرآت الاحوال و -یطبیقرویكرد ت  ،(1378)بهارامید سپهری 2
 .32ش مطالعات شبه قاره، ةنشری  ،های روزانه عبدالطیی شوشتریوقایع هند یادداشت، (1396)پاییزالدینیژاله تاج 3
امققه تققاریخ معاصققر نویژه، 19ش، 5س، یققوارزمیتاریخ نامه   ،تذکرة شوشترو    العالم  تحفة،  (1396)پاییزحمید اسدپور 4

  .ایران



 157 «عبدالطیف شوشتری»مدرنیته در گفتمان  غرب و

 

 گفتمان و تحليل گفتمانی
ايان مفهاوم  ترين نظريات مطرح شده در قرن بيستم است.تحليل گفتماني يكي ا  مهم

 « لياک هاريه»  ةنوشات  «ليال گفتماانتح»  ةالمقدر  م.  1952در سال    براي اولين بار
وارد  .م1980و  1970هاي در دهاه و رفتاه باود  فرانسوي به كار شناس معروبان 

سياساي، اجتمااعي و  ةكااوي، فلسافه، نظرياشناسي، نقاد ادباي، روانهاي  بانعرصه
هاي تحليال گفتماان »ريشاه در نظرياات نظرياه  .( 12:  1374  )بشايريه،  فرهنگي شد
تحول يافات و   كه اندک اندک  ( 457:  1387  )حقيقت،  شناسي دارد«در  بانر  سوسو
شاناس امريكاايي شاناس و مردم بان  «هاايم »  علاوم اجتمااعي وارد شاد.  ةو به حا
شناسي پيوناد داد. او بار ايان بااور نخستين كسي بود كه مطالعات  بان را به جامعه»

به شمار آورد و بررسي   ل  بانيتقتوان واحد مسها را جدا ا  متن نمياست كه جمله
هاي همواره ناقص است. معاني متن را تنهاا صاورتدر ان وا    ن ا  اجتماع و بان بيرو

  بااني هام در آن د يال هساتند«هاي برونبلكه عامل  ، نندصرفي و نحوي رقم نمي
 »قادرت و ايادئولوژي ا   معتقد است  «دايکتوون ون»  .( 41-40:  1385،  ه ادگل)آقا
 امال بااا را در تعهاهفاراد و گروشوند و رفتار ادر جامعه جاري ميگفتمان  ي  مجرا

و عناصار   گفتماانمفهاوم    در مورد(.  26  :1391  ،)كلانتري  دهند«يكديگر جهت مي
متناي متناي و برونبار عناصار درون  «تباار».  گوناگوني وجود داردهاي  ديدگاه،  آن
عناصر، لاوا م و شارايط   ةپيوست  همگفتمان ا  تركيب به  گفته است »و    شتهكيد داأت

نخست وجاه   ؛هر گفتمان دو وجه متماي  دارد  .شودايجاد ميمتني  و برون  متنيدرون
شانا تي ماتن ياا كالام اسات و باه بيروني يا آشكار گفتمان كه همان سا تار  بان

. شودشود كه در چارچوب يک پيام  باني عرضه ميها گفته مياي ا  جملهمجموعه
عد و وجه دروناي ند. بُكمتن عمل مي  يا  شناسي بانا     در سطحي بالاتر باني    اماين پي 

 بااني اجتمااعي، سياساي، اقتصاادي، متناي و برونو پنهان گفتمان همان عوامل برون
: 1387)باارت،  باشاد«تارين وجاه گفتماان مياست كه مهم  غيره  فكري، فرهنگي و

اعي كه مولاد معناسات، توجاه اي اجتمدهين اگفتمان »بايد به فردر وجه دروني  .( 31
سياسي هستند و -ة ذهنيت و ني  ارتیاطات اجتماعيدهندا شكل  ه يرا گفتمانداشت؛  

: 1380)عضادانلو،    شاود«هاي متفاوت درک ميهاي متفاوت، جهانا  درون گفتمان
يک روي آن گفتاار و  كهدورويه است  ةهر گفتمان يک سك ،(. به عیارت ديگر17
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 انيي گفتمااين »كاركردهاابرياسي، فكري و اجتماعي است. بنااركرد سك  سوي ديگر
تاوانيم گفتماان فكاري، ا  اين رو مي  ؛گيرندميهاي فعاليت انسان را در برنیهج  ةهم

 .( 99  :1387داشاته باشايم« )يارمحمادي،  غيره  سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ور شي و  
هاي ظاهري ماتن م و نشانهلائتر ا  عرا« گفتمان را فهشانتال موف»  و  «لاكلاو  ستونار»
شناسي، سياسي هاي فرا باني با كاركردهاي مختلف اجتماعي، روانهانند و به جنی دمي
هاي دار ا  علائام و نشاانهاي معنااگفتماان را مجموعاهتوجه دارناد. آنهاا »  غيره  و
  ركيیي ات  كنند. در ن د آنان گفتمان صرفاًشنا تي تعريف مي بان  شنا تي و فراروان

شاوند دروني كليت گفتمان فارض مياي ن دو  ود اج بلكه اي  ،گفتار و نوشتار نیوده
)تاجياک،   «بعاد نظاري اسات  ن باهبرگيرنده بعُد مادي و هم ما يّ  و گفتمان هم در

 ةا ا  بين آنها نظريام  ،. رويكردهاي مختلفي به تحليل گفتمان وجود دارد( 21  :1383
ر سياساي و ل اماوبراي فهم و تحلي   ،لسو  ب رگه دو في وفلاكلاو و شانتال م  ارنستو
ت بالايي بر وردار است. آنها اين مفهوم گفتمان  ود را ا  فوكاو تماعي ا  جامعي اج

سوسور   ةلاكلاو و موفه با استناد به نظري  گرفتند و آن را در علوم انساني بسط دادند.
ني شدن اسات تاا د گفتمامن معتقد بودند سياست و اجتماع مانند هر عمل ديگري نيا 

عد ا  تعاليم لاكلاو و ني  در مورد اين بُ  «هوارثديويد  »  معنا كرد.  بتوان آن را فهم و
ا را باا توجاه باه معناي اجتماعي كلمات، گفتارها، اعمال و نهادهاست »موفه معتقد  

توان فهميد. هار معناايي را تنهاا باا مي  ،ها  ود بخشي ا  آن هستندبافت كلي كه اين 
ا توجاه باه گفتماان با  هار عملاي رااي كه در حال وقوع است و  مل كليجه به عتو

 ةلاكلاو و موفاه در نظريا  ةكار برجست.  ( 162:  1377  ،هوارث)   اص بايد شنا ت«
فرهن  و فلسفه باه ة  ات گفتمان را ا  حو گفتمان اين بود كه توانستند نظريتحليل  

شناساي يسام و  بانماركس  ةرياسياست و جامعاه بكشاانند. آنهاا باا تركياب دو نظ
اماور اجتمااعي   ةورند و آن را به همآجود  ورگرا به  ريه پساسا تاتوانستند يک نظ

يورگنسان ماريان  ا  جمله سياست تعميم دهند و برداشت گفتماني ا  آن ارائه كنند.  
»نظريه لاكلا و و موفه ريشه در دو سانت نظاري ساا تگرا   گفته استدر اين مورد  
ر امار نااي انديشاه دري دارد. ماركسيسام می شناساي سوساوو  بان  ساميعني ماركسي 

 ةشناسي سا تگراي سوساور نظرياآورد و  باناجتماعي را براي اين نظريه فراهم مي
. ( 54:  1389  ،يورگنسان)  دهاد«معنايي مورد نيا  اين ديادگاه را در ا تياار قارار مي
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اده اص  اود اساتففاهيم  م  و  هافهؤللاكلاو و موفه براي توصيف گفتمان  ود ا  م
هاي ديگر كه ا  آن تحت عناوان مرك ي است و نشانهدال  ن آنها »تريكه مهم  كردند
. ( 157: 1383  ،سالطاني)  يابنادحاول آن انساجام مي  ،شاودهاي شناور ني  يااد ميدال
ها در ضديت ه گفتمان وجود دارد. گفتمان« مفهوم ديگري است كه در نظرييتضد»

ض باا رفاً در تعاارگفتماان صايابي ياک  . هويتگيرندميگر شكل  ديو تفاوت با يك
»اهميت مفهوم غيريت ياا ضاديت در ،  واين ر  پکير است. ا هاي ديگر امكانگفتمان
داراي ذات و   ءكاه اشايا  يابد؛ چاراهر چي  در ارتیاط با غير هويت مي  هآن است ك

آن برقارار اه بااا  كا  هويت ثابتي نيستند و تنهاا در ارتیااط باا ديگااري و ضااديتي
ديگار مفهاوم كليادي گفتماان، .  ( 545:  1387  ،حقيقات)  د«يابناكنند، هويت ميمي
كاه ا  نظار   آينادپيرامون دال مرك ي گرد هم مي  كه  ود»  باشندمي  هاي شناوردال

ها عیاارت عیارت ديگر، لحظاهشوند. به  لحظه ناميده ميهاي شناور  گفتماني اين دال
دي شاده و باه بن ي كاه در درون يک گفتمان مفصالعناصار  و  هااا  موقعيات  ستا

در ايان مقالاه  .( Lacluand, 1985: 111) «ستهويت و معنايي موقت دست يافتاه ا
، در قالاب ساه مفهاوم »دال مركا ي«، مدرنيته  ةولگفتمان عیدالطيف شوشتري به مق

 .شده استبررسي    «هاي شناوردال»و   «سا يت»ضديت يا غيري

 یف شوشترطيبدالميرع
اسات كاه باا نگااهي دقياق در   ايرانايگران  انديشهن  دالطيف شوشتري ا  اولي مير عی 
ي آن اف اراف اري و سختدو وجه گفتمان نرم  تمدن غرب يا هر  ةروي   ود دو  ة مان

در شوشاتر چشام باه  .م1758ق/1172 در ساال . ويتوجه قارار داده اسات  را مورد
 ،نجاوم  و  هيوات  چون  يگرفتن علوم  ي و فراايهاي ابتدجهان گشود و په ا  آمو ش

هااي رايا  در سبه به سير و سفر و پيگياري آمو ش  .ويم سرگرم شده استخراج تقب
 لاي  فاارس پردا ات و  ةبر ي كشورهاي حو شهرهاي گوناگون ايران و عراق و 

باا  تانهندوسا ها دريدر ايان  ماان انگليسا  .به هند رفات  .م1787ق/1203  در سال
تجااري و  ساي،سيا با مقاصاد ود را    تكاپوهاي استعماري  رقيش  اني هندمب ك  سيهأت

در   منجر شاد.  آغا  كرده بودند كه به استقرار و تثیيت جايگاه آنها در هند  اقتصادي
هااي هاي مدرنيته در جلوهلفهؤها و مقاره با پديدهتدري  شیههها بتلاش  همين  ةنتيج
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حاائري در ماورد .  ( 3، ص13  شامارة:  1286  ،رو ناماه كااوه)  «گوناگون آشانا شاد
يعناي تاا   ،م1804ق/1219  تاا ساال  »اونوشاته اسات:  تاابن  و ك  شوشتريف  عیدالطي 
 يساته و بناا   مي  هنددر    ،اف ود  العالم  تحفة  امي كه ذيل تحفه را بر كتاب  ودهنگ
شوشاتري باا تشاريح  درگکشات. ق1221م/1806سال   احمد كرمانشاهي در  ةبه گفت
ب را در كتاا  انگفتما  ايان  ه بااهاگونگي مواجچ  رنگي،ف  هاي مختلف مدرنيتهجلوه

ا  »  ني  معتقاد اسات  آبراهاميان.  ( 274-270:  1380  ،حائري)  «دي بخش وين سامان  
ور ي سياساي اياران گران تجاددطلب در تااريخ انديشاهاين  مان نوگرايان و انديشه
 «نادديدگر  برانگي بحاث  تعريف شده اما  تاًجايگاه نسی   معاصر تیديل به يک اليت و

قصاد  العاالمتحفةةةعیدالطيف با نوشتن كتاب  ،حال  هره  ب  .( 124:  1382  ،آبراهاميان)
هااي با تااب ترين جلوهمهم  ادامه،در    آشنا كردن ايرانيان با مدرنيته غربي را داشت.

دال مركا ي گفتماان، باا تشاريح را غربي در گفتماان عیادالطيف شوشاتري   ةمدرنيت
 ةتااي عملاي مدرني يا نمودها  گفتمان  اي شناورهدال  ون  سا ي گفتماضديت يا غيريت

 . ايمهتیيين و تحليل كرد  قرار داده و سبه  بررسي ، موردغربي

 نررو بررودن  وپيشرررفت    اصررل)  مدرنيترره  برره  شوشتری  عبدالطيف  گفتمان  اصلی  دال
 ( اروپایی جهان
 هماان اصال  ،ه باا آن در هنادهادال اصلي گفتمان عیدالطيف باه مدرنيتاه در مواج 
اروپاايي  ةجامعاو اجتمااعي  فرهنگاي ،تصاادينو بودن حيات سياسي، اق  يشرفت وپ

 ةه آن با جامعاهاي ساكن هند و مقايسان اروپاييمي است كه وي با ديدن آن در بوده  
 د.وگشا تمجياد ا  آنتعرياف و    د و  باان باه ساتاين،شا  ار حيارتدچسنتي ايران  

ي و أ آن مر  و بوم به ر  مردم»ت  اسگفته  رد دال اصلي گفتمان  ود  عیدالطيف در مو
 ،شوشتري)  انیا ند«بيدر كل جهان  ديگر در تدبير مدُن و معيشت    ا  فرقوش  ود  ه

مدرنيتاه  ةفرنگاي باه واساطجهاان و ترقي  او در مورد اصل پيشرفت .( 251: 1363
اند كه يونانيان و حكمااي رسانيدهي  به جايقوانين سلطنت را    رياست و»نوشته است  
ورد در جايي ديگر در م.  ( 242  ،همان)  «نداداستانن و آفرين آنها همتحسي   دره  ي اسلام

حق اين است كه در امنيت و اطميناان مملكات، گفته است: »دال اصلي گفتمان  ود  
ساباهي و لشاكريان و رعايات گستري، اع ا  و رعايات حاال  پروري، معدلترعيت
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در ماورد ناو   وي.  ( 14  ،هماان)  اناد«در كل جهاان طاقاين فرقه    ،الحقوقحقوق ذوي
ي مادرن ن ، ظواهر شهرنشاي بيرون آمدن ا  جهان سنتي و كهنه اروپايي و  ةمعشدن جا

نوشته اسات:  وگرفته نشانه  ،شهرها را تغيير داد  ةنو چهر  را كه به كمک تكنولوژيِ
و  ساتا اند كه ا  اول شب تا صیح روشنهاي فانوس ا  شيشه نصب كرد»در هر  انه
اي يست و اگر بيگانهچراغ و مشعل نه و با ار احدي محتاج به  آمد كوچو  در رفت  

هاي عاالي ا  سان  مرمار و اند. كليساادر آن درآيد چنان پندارد كه چراغان كرده
بسيار  ياد است. بجهت تفريح طیايع بر شاهرها   غيره  و  ء، دارالشفايشم عقيق، مدارس

 هاا و ساتون باه اسالوبي دلكانا ديوارههاي عالي بنا نهادند. بر سقف اين اطاق انه
 آياد«ند كه ناظر ا  ديدن آنهاا باه وجاد مين بلورين روشن ك  هايانوسو ف  چهلچراغ
ته نوشبي  غر  ةمدرنيت  ينيدر مورد نوگرايي و پيشرفت د  ي(. شوشتر264-262  ،)همان
ا ها و پادريانعظمت پاپ  ...ها به ستوه آمده و»حكماي انگلستان ا  سلوک پاپاست:  
 هااسالوک انگلساتان را باا پاپيورپ احاوال و  سلاطين ديگر    ...تحقير شد وار و  

 و ياعتیاارها و كشيشان در نهايت بيانجام دادند... حال در تمامي ممالک نصارا پاپ
اصلي اين مدرنيتاه را پيشارفت   ةشاكل  او  (.254-253  ،همانذلت و  واري هستند« )

، يقضاائي، ، اقتصاادي، فرهنگاد سياسايعاااب ةو نو شدن حيات ملال فرنگاي در هما
. هماين باشاداصالي گفتماان او مي  ةكه همان دال يا هست  ستندامي  يرهغ  اجتماعي و

ها و فاهلؤو ذكار م  العاالم  تحفةةةداشت تاا باا نوشاتن كتااب    موضوع مهم وي را وا
 ايرانيان را نسیت به آن آگاه و مطلع كند.   ، انگي شگفت  ةنمودهاي عملي اين مدرنيت

 سنتی   ۀ ان ایرانی با نظام اندیش گر کری اندیشه تعارض ف  ؛ ها با یکدیگر ان یت گفتم ضد 
ها در ضاديت باا گفتماان رقياب  اود كه هويت گفتمان  در سطور قیل گفته شد
 مدرنيتاه را در  نسیت باه  شوشتري اين گفتمان جديد  ودد.  ن كبرو  و ظهور پيدا مي

ايراناي   ةانديشا  سابهر  ه برك  كرده  فيايران معر  ةمقابل گفتمان سنتي حاكم بر جامع
 ةآنهاا در  مينا هاي علمايترقيات ملل فرنگي و پيشرفت ةبا مشاهد  او  .تسلط داشت

طیيعي، گفتمان سانتي حااكم هاي  پديده    بسياري ا   ةعلوم طیيعي و روشن شدن فلسف
گفتاه اسات: و    هايران در مورد مسائل و موضوعات علمي را افسانه  واند  ةبر جامع
اند؛ چرا كاه ا  مقوله افسانه بن و و سربي ها در مقام شک هستند وانين داستا  ةهم»
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ايان مراتاب نيفتااده و   تحقياقهيچ يک ا  حكماي سلف و سلاطين ماتقدم به فكار  
. او اعتقاادات و ( 241 ،هماان )شوشاتري، نانكه بايساتي نكارده اناد«چ صر  اوقات

ت و وجاود درياهاا و ين و علا ماايران در مورد پيداين كاره    ةنظرات سنتي جامع
ي در غايات أ  اک ايان كالام و رأمنوشته اسات: »  و  ه واند  ميرا غيرعل  بحارن  تكوّ

در   دشامدرنيتاه موجاب    گفتماانهمچنين بايد گفت    .( 238  ،)همان  استخا  است«
و   براي مقابله با گفتماان سانتي  اجتماعي ايرانيان  هاي تاريخي وتجربه   بان و  ذهن و
كاه ا    غرباي  ترقي جوامع  و  پيشرفت  الگوي»مملكت    ةشد  انیاشتهي  هاماندگيعقب

 «يارددر اولويات و سارلوحه قارار بگ  ،هاي بساياري بر اوردار باودجاذبه و جلوه
مدرنيته و سنتي در   در مورد ضديت گفتمان  يتحائ  اهم  ةنكت  .( 6:  1384)مجتهدي،  
بادون ، ر هنادد ديادن ظاواهر مدرنيتاه  اين است كه شوشتري باا  العالم  تحفةكتاب  

هاي لفاهؤم  ةبه نوعي شايفت  ،مع غربي و اسلاميهاي جواويژگيو    توجه به سا تارها
ايران را كنار  دن گفتمان سانتي و روي   ةترقي جامعده بود و شرط  شغربي    ةمدرنيت

 .ستدانفرنگي مي  ةآوردن به نظام مدرنيت

 شوشتری شناورگفتمان  هایدال
 ،العاالمحفةةةتشوشاتري در عیادالطيف  ةيتامدرنان تمگفهاي هاي شناور يا لحظهدال 
كه شكل گرفتن و به وجود آمدن آن در   استهاي مدرنيته  و ويژگي  هاشا صان  هم

هااي شاناور گفتماان دال  تارينمهم  .شودمدرنيته در آن كشور ميجامعه سیب رواج  
 :ا   اسات  عیاارت  العاالمتحفةةةنسایت باه مدرنيتاه در كتااب  عیدالطيف شوشاتري  

ي سياساي ناوين، نظاام قضاائ  نظامو برابري،    ، حاكميت قانونگراييعلم  باوري ولعق
 اداماهكاه در  ؛هاي فردي و مدنيو آ اديابداعات علمي  مدرن، نظام اقتصادي جديد،
 يم. اهادآنها را مورد بررسي قرار د

 گراییعلم و  باوریعقل. 1
باا پاياان قارون   ،شوندميب  مدرنيته محسودو ركن مهم    «گراييعلم»و    «باوريعقل»

مساير پيشارفت و  كاا باه عقال  اودانساان باا اتّ كه جدي آن گرديد  ةفلؤوسطي م
 ،شود. بر ايان اسااسره ميسا د و بر طیيعت ني  چي هموار مي  وشیختي اين جهان را
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را باياد دور  -هاي كهناهشامل  رافات، متافي يک و سانت-غير ا   رد  هر چي ي  
 در .تقارار گرفاد توجاه مورشناسا   فاعل  ن سوژه يابه عنوان  ا  آن په انسا  .ريخت
رو گار پيرو ي  رد انساني بار باورهااي   « به معنايمدرنيته»يا    «»تجددگرايي  واقع
  كاهد اسات تقاعم گراييعلمي و  رد  ةانديش  .است  مکهیي  و  ايي، اعم ا  اسطورهسنت
ه آن شاک باة  ددياهاي موجاود جامعاه را باياد ار ياابي و باا  سنت  باورها و  ةهم

به اين   العالم  تحفةشوشتري در كتاب  ود    عیدالطيف  (.31:  1384)صادقي،    نگريست
اعتقادات  رافي كه با عقل   بارة. او دركرده استتوجه فراوان  دو ركن مهم مدرنيته  

تفصايل آن حركاات جاهلاناه و »نوشاته اسات:  ،ناداردباوري همخواني  سليم و علم
 ةكه شايو  استرده  ك  ادعاوي همچنين  (.  83،  ن)هما  «تيسرسوم به سياق اين رساله ن

را براسااس عقال   تلاش كرده تا مطاالین  و  بودهش براساس معيار  رد  انگاريتاريخ
نقل حكاياتي كه عقال ساليم ا  قیاول آنهاا كماال ا   »درآورد.  سليم به رشته تحرير  

ل فرنگي ن د مل  ييگرااو در مورد عقل  (.82،  همان)  دارد امتناع ور يده است«حاشي  تَ
آنها انتظام اماور سالطنت و نوشته است: »  معهور مختلف جاام  ةو سرايت آن در هم

، )هماان  قوانين رياست و معيشت را به تدبير مادن و قاوه تعقال حكماا بياراساتند«
 نوسا ي و پيشرفت ملل اروپايي و سارعلت اصلي    بودشوشتري معتقد    ،درواقع  (.285
باه كاارگيري  ،عجواماآن  غيارة    ي، فرهنگاي واقتصااد  ي،سياس  سامان گرفتن امور  و
 ،مهام مدرنيتاه در نگااه شوشاتري  ةلفاؤ. ديگار مباوده اساتقلانيت توسط آنهاا  ع
ساي ا  أشوشتري باه ت  ،است. به عیارت ديگربوده   صوص علوم تجربي  بهگرايي  علم
وي . دكاركيد ميأها تهاي علمي در بررسي پديدهكارگيري روشه غربي بر ب  ةمدرنيت
 نيسات«جا  تجرباه ه را دليلاي با اين است كاه قادماحق »بود: معتقد    ين  مينهدر ا
بار تماام نظرياات  رافاي   ،گرايايعلم  بااور باه  با  در همين راستا و  وا  (.36،  )همان

و   ساتمااه دان  ةثير جاذبأو آن را ناشي ا  تد  ي مربوط به ج ر و مد  ط بطلان كش
ر بار هاملي  أشاود باه انادک تايواقع م  ارا  احوال مد و ج ري كه در بح»نوشت:  
در   وا  .( 37،  )هماان  «اسات  بايّناثري  شود كه قمر را در اين عالم  مي  هوشي معلومذي

كره ا  كره ديگر اعظم باشاد هرگااه باه محااذات   هر»نوشته است:  اثیات علمي آن  
كشاد... كاره قمار ميگر برسند كره اعظم كره اصغر را به طار   اود  يمرك  يكد
آن را باه طار  كاره آب رساد اذي است. په هرگاه قمر به  محاكره آب     اعظم ا
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جدياد و  ةسبه در تقابال نظريا(. 38، )همان  بلند شود...« ود كشد و آب مانند قیه  
ها ي انگليسايأ ر»گفته اسات: و  گرفتهنو را    ةنب نظريجا  ،ج ر و مدقديم در مورد  

نهايات  ان درآنایعاه ياان و تانمتانت و قول يوندر مورد ج ر و مد اقوي و در غايت  
شاتري بايد گفت اين نگرش علمي شو  ،واقعدر(.  38،  )همان  ي و سخافت است«پريشان
غيرعلمي   ةنظري  او با ردّ  تاب مدرنيته در ذهن او بوده است.برگرفته ا  با   ،لبه مسائ
نوشاته و    كاردهكياد  أودن آن تكروي با  بر  ، مين  ةچگونگي واقع شدن كردر مورد  
وري آن چهال و و د  اب ساير كنادتارات است كه بر دور آفسيّيكي ا   ن   مي »است:  
ا   ،گراياياو در راستاي همين علم(. 300، )همان ميل گويند«لک  پان ده  و  ورپن  كر

وي گفته اسات: »در مورد نيوتن  ،مثال رايب كرده است.دانشمندان علوم جديد تجليل 
ر و ا  غراياب رو گاار و دان كیامن مقدار و مرجع دانشا  افاضل اعلام حكماي عالي

 .( 303،  وجود آيد« )هماان  ةها بايد تا دانشمندي مثل او به عرصقرنادر ادوار بود.  نو
ناي دو مفهاوم اصالي آن يع  ،شوشتري بعد ا  آشنايي با مدرنيته در هناد  ،بدين ترتيب

ت وي ا رسد شن اما به نظر مي  داد،باوري را در كتاب  ود انعكاس  گرايي و علمعقل
ه بلكه براساس ظاهر قضاايا باود  ه،یودو بنيادين ن  لفه يک شنا ت عميقؤاين دو م  ا 
اهميت دادن به  رد و مالاک   ها سیبلفهؤوي با با تاب اين م  ،. ا  سوي ديگراست

توساط  علام وبه سمت عقلانيات ايران  ة  كت جامعو معيار قرار دادن عقل براي حر
 ه تحاولات عصار ناصاري و انقالابا  جملا  ،دهااي بعادر دوره  روشنفكران ايراني

 ا   طلیي اياران عصار قاجاارهاي جنین اصالاحريشه  ،عیارت ديگرشد. به    مشروطه
 ةكاردن جامعا گوناه آشانادر اينبايد را فكري  هاي اجتماعي و مينه ونظر تاريخي 
  .جو كردوجستف  گراني چون عیدالطي توسط انديشهغربي   ةايراني با مدرنيت

 ینياسی نوس  نظام. 2
بوده است كه در سا ت قدرت سياسي    لاحات و تغييراتمدرنيته اص  ةبار ترين جنی 
انقالاب فرانساه » ،واقاعدرشاد. منجار ملت مادرن -گيري دولتبه شكل  ،در نهايت

(. 51: 1385)بيگادلي،  ي دولت ا  جامعه مدني تحقق بخشايد«جداسا مدرنيته را با  
 ؛قق يافتآ ادي و برابري تح  بافرانسه  م و در  دهانگلستان قرن هف  سياسي درة  مدرنيت
با اعطاي آ ادي فكر و بيان براي فرد ميان دولت و اسبينو ا    ةانديشدر انگليه   يرا  »
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ژان ژاک   اجتماعينظريه قرارداد  اس  فرانسه براسكه در  حالي. درفرد فاصله اندا ت
ن ، )جاو شاد«ا ياا عضاوي ا  دولات پيادفرد همانند عنصري ا  پيكره اجتماع   وروس
باه توصايف   نظام مشروطه انگليه  ياسيس  مل در نهادتأ  شوشتري با(.  2/320:  1385
نیاودن   اساتیدادي و  ودكاماه  سایببه  ملل فرنگي  ا  نظام سياسي    وي  .پردا تآن  

قاوانين گفتاه اسات: »و  كردهو ا  تحديد قدرت پادشاه و حكام ستاين   هدرتمجيد ك
آفرين آنهاا تحسين و  و حكماي اسلامي به ونانياني اند كهسلطنت را به جايي رسانده

گيري نظاام شاكل  لا وم  در ماورد  او همچنين  (.242  ،)شوشتري، همان  ند«ااستاندهم
ا  ظلم پادشاه به تنا   مردمگفته است: »   واست و نظر مردم  میتني بر  ينسياسي نو
ن رتي باودشاودر مورد م  ،در جايي ديگر  (.255  ،)همان  استدعاي شورا نمودند«آمده  

جاا مجتماع   رو  هماه در ياکدو  اي  كماا هفتاهح»  گفتاه اسات:سيستم حكومتي  
تا به مصلحت يكاديگر   هر چه به  اطر رسيده بيان نمايد  شوند و هر كه را درمي

او در ماورد نظاام   (.262  ،هماان)  اساسي به كارهااي گکاشاته شاود«بناهاي محكم  
م سلطنت را به سه امار ئقوا  ،پادشاه   بعد ا  سلب ا تيار ا»  گفته است:سياسي جديد  

رعايا. بدين نحو كه هرگاه امري ا  امور عظيمه اتفاق   شاه، امرا وسا تند پادضیوط  م
 .( 276 )هماان، گيرد«ي ن نند آن كار صورت نميأ ر يک فرقهاين سه بيفتد مادام كه  
ا كماپادشاه با آراي پسانديده باا ح»نوشته است:  نظام مشروطه  گيري  در مورد شكل
پادشاه را مسالوب الا تياار  ين قرار گرفت كهي بدأ آ رالامر همه را ر  بود.شريک  
حتاي در  دن يكاي ا    او  .پادشاه ني  راضي شده  ود را مسلوب الا تيار كارد  .كنند

تواند هايچ سياساتي را اجارا مينمدام كه حكم قضات نیاشد    .   دم  ود قادر نيست
 ماانتخابات و تعياين نمايناده پارلو ان  طهرودر مورد مجله مش(.  276  ،)همان  كند«

و  اناه مشاورت اي بسيار عالي در پايتخت بنا نهادند و به شاورا  نها »نوشته است:  
شاهر  دادند تا رعاياي هار يمتمامي قلمرو پيغاو بلدان بلد  رعاياي به .موسوم سا تند
 ر سالطنتريس  وكيل كنند كه در پايه  دانندس اوار  را  جانب  ود هر كه    و قصیه ا 

با توجه باه  (.277-276 ،همان) بند«همگي انجام يات با مشورحاضر باشد تا كارها  
 در نگاه شوشاتري غربي كه ترين ويژگي نظام سياسي نوينمهم مطالب بالا، بايد گفت
قانونمندي، مشاروطه سالاري، تفكيک قوا،  ردمم  شورايي و  همانمهم جلوه داده شد،  

و اساتیداد    سرتاسار  آن با نظام سياسي  ةبه مقايسا توجه  ب  بوده است كهغيره    بودن و
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شاک جناین عظايم بي  .، شوشتري را دچار حيارت و شاگفتي كاردايران  ة ودكام
تحات   ،ترين دستاورد آن تغيير نظام استیدادي به نظام مشروط باودكه مهممشروطه  

 ها  كاردآغاكاار را    ها قیل تلاش براي اينود كه ا  مدتگراني بانديشهثير تلاش  أت
 ماان   تاا  ،وم  مقادماتي مشاروطهتري در مورد مفهااصطلاح عیدالطيف شوش.  ندبود

بااه  واساات اصاالي  ت  ااود باااقي مانااد وقااوّه پياارو ي جنااین مشااروطه باا
باا اساتناد باه   در يک تحليل تااريخي وبر همين اساس،   واهان تیديل شد.  مشروطه

باياد   راي در اياران   واهطهرود كه فكار مشاكرگران ايراني بايد اذعان  ثار انديشهآ
نخیگاان ايراناي ا  هماان   ،در حقيقات  .آن ارجاع داد  ا   سال قیل  هشتاده  كم بدست
پاي  سياسي مطلاوب  عنوان يک نظام عقلايي وه  مشروطه ب  هاينظام  به جايگاه  غا آ

 فقاطبايد گفت شوشاتري    الیته  .ند آن را در ايران پياده كنندتلاش داشتد و  برده بودن
ماورد پيشاينه، شانا ت كامال در   ا   نظام سياساي غرباي داشاته و  سطحي باي  آشناي

  بهره بود.سا تار و بنيادهاي اصلي آن بي

 ها در برابر آن انسان ۀهمحاکميت قانون و برابری  . 3
ايان   .توان به عنوان ركن اصلي مدرنيتاه يااد كاردي است كه ا  آن مياواژه  «قانون»

 ؛ران باوده اساتمدرنيتاه باه ايا  ةانتقاال دهناد  ايراني  انگراصلي انديشه  ةشاكلواژه  
 قانونيعني    يک كلمه  كتاب  ود رانام   ان مستشارالدوله  طوري كه مير ا يوسفهب

انتخااب   «قانون»را    در لندن   ود  ةمنتشر شدرو نامه    نام ان  و مير ا ملكم  گکاشته
 ةانديشاتااريخ  دراي بسيار كهان نظريه ،حقوقي حكومت  قانون-سياسي  ةنظريكرد.  

 ةانتقاال دهناد  گران ايرانيِپيشگام انديشه  شوشتري به عنوان  عیدالطيفسياسي است.  
يااد كارده و در اصالي مدرنيتاه    ةلفؤا  قانون و حاكميت قانون به عنوان م  ،مدرنيته

و آشافتگي ملال ديگار منادي و علات پيشرفت ملل فرنگي را قانون  كتاب  ود علت
ر ا  انتظاامي در كشاويب»نوشته اسات:  و    دانسته  نونيقاا بير  بيگانگان بر آنها  ةسلط
رد حاكميت مودر    او  (.150  ،)همان  اصلي سلطه بيگانگان بر مردم هند است«  عوامل

 هر جاا و هار  مقتدر در  قاضي معتیر و  چهار»  كرده است كه:بيان    قانون در مدرنيته
عايا استفساار احوال ر   ضروري باشد ا  يک رو  تا يک ماه اقريه و ده هر قدر كه  

و د ظلمي رفته باشد به ايشان اظهار كنناد  كه دارنتي  گر ا  حاكم و قضانمايند تا امي
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او در جاايي ديگار در (.  294  ،)همان  عمل آيد«ه  آن ا  ع ل و تع ي  عامل بتدارک  
كنناد آنهاا را  يري  أاگر رعايا در دادن  راج تا»:  حاكميت قانون معتقد استمورد  

نا د  رودتعادي   عماال بار رعيتاي و اگار ا بستانندا  او   مدارا  لكه بهب  چوب ن نند
 ةميانةة و هرگاه در امري   مل را ا  آن حركت با  دارندعاايشان    ،قضات شكايت كند
بااه بااه درا ي كشااد و ا  قضااات آن ده چاااره پااکير نگااردد عاماال و رعايااا سااخن 

-293  ،ماان)ه  نناد«ك  فرمان رساد چنااندارالرياسيه مراتب را عرضه دارند هرچه  
اصلي مدرنيته يااد   ةلفؤگکاري به عنوان منونطيف شوشتري ا  قابنابراين عیدال(.  294

ن  واهي ايرانيااصلي مدرنيته  ة واهي كه شاكلقانونهمچنين بايد گفت    .كرده است
داشات كاه تالاش   چون عیدالطيف شوشاتريگراني  در آثار انديشه  ريشه  ،بوده است
در   نگارش وي  شوشاتري وبعاد ا     .فاهيم نوين آشنا كنندرا با من  ايرا  ةكردند جامع
نوشاتة  يک كلمه ةحقوقي قیل ا  مشروطيت رسال  لةترين رسا، مهمگراييمورد قانون

عناوان ه  بعادها در جناین مشاروطيت با  كاه  الدوله اساتريوسف تیري ي مستشاا
 شاتريت باه شودابايد گفت يكي ا  انتقا  ،ا  سوي ديگر  شد.قي قلمداد  حقو  ةناممرام

ة ا  تعارضات نگاه ديني حاكم بر جامع  غافل ماندن  ها،نبرابري انسا  ةفلؤدر بحث م
 ةهاي ديناي جامعارا آمو ه ي؛  بودبشري مدرنيته غربي    اصلي حقوق  ة واست  ايران با

ي  ياادي هاتفاوت غربتمدن  هاي فرهنگي  مايهايران به لحاظ بنيادين و اساسي با بن
ا مدرنيتاه ر  ةلفاؤم  ايان  ،اساساي  ةو تشريح ايان مساول  ون توجهبدو شوشتري    داشت

 با تاب داده است.

 مدرن  یقضائ  سيستم. 4
تعرياف  ،ايراني پررن  بوده است. در تمامي متون سياساي ةانديش  عدالت همواره در

. داده اساتبه  ود ا تصاص  را  ي  اعدالت و توصيه به رعايت آن بخن عمده و ويژه
 ا  باود كاه بر ايه ايراني را به  ود مشغول كاردان  نديشمندا  اين مسوله چنان ذهن

 اند«يت سلطان دانستهوي عدم مشروععدم رعايت عدالت در حق رعيت را مسا»آنها  
باه  بينيم كاه ايان مساوله بعادهاماي ،بر هماين اسااس (.121: 1380،  رستم الحكما)

انقالاب  ي آن دررابرپايي عدالتخاناه و پافشااري با»  براياساسي مردم ايران    ة واست
عیاادالطيف شوشااتري در كتاااب (. 1/67: 1389ماااني، )كر مشاروطه تیااديل گشاات«
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در »كرده است كاه:  بيان  گونه  ايني مدرن ملل فرنگي  ضائسيستم ق  ةدربار  العالمتحفة
)شوشاتري،  اسات« شادهمي با هر شخصي مطابق دين و قوميت  ود رفتاراين محاكم  
 آسايب رسااند آن  باه كاوچكي  ب رگاي  نين اگرمچ»هنوشته است:  او    .( 282،  همان

(. 275 ،)هماان ي ماي شاود«به حكم قضات حاد بار او جاارو  كوچک شكوه كند  
ا  جمله قاوانين ايان فرقاه »:  ي مدرنيته شرح داده استيستم قضائهمچنين در مورد س

باه  يردساتان مارا اگار بخواهناد پادشاه يا اُ .ط نيستتسلّاست كه كسي را بر كسي 
 م فاقاداو كاه سيسات  (.275  ،)همان  خص در محكمه شكايت كند«ش  ند آنكن ي   يادت

 اود تاا ماتهم »نوشت: با تعجب و حيرت  بود،يده ايران را د يقضائقانون و  ودسر 
آورده همچنين با هيجاان    ( 280همان،  ).مدعي نكند به  ور ا  او نگيرند«  داراي حق
یاري نيسات كاه اماور    يانو رئيه را ا  ارسم شفاعت بالمره مفقود است  »:  است

در »نوشاته اسات:  خاناه  ورد برپايي عدالتدر م  (.281  ،)همان  ود«شفيع شكسي ن د او  
به  انه عادالت موساوم اسات و اي بنا نهادند  بلدان عظيم و قرا معمور ب رگ  انه

را باه جهات فتااوي و نوشاتن ساجلات و ترس  تا ا  حكماي دانشمند و  ادا  چهار
م وكيال و در ماورد نظااوي  (  279هماان،  )  .«كنادمي  يناجراي سياسات پادشااه معا

كسااني هساتند كاه ماردم آن را وكالا   كونساليان يار دسات  ته است: »گفوكالت  
باشد در عدالت نا د يكاي ا  وكالا ي يا مطالیه ي. كسي را كه بر كسي ادعا وانندمي
ن در دري منظام قضائ ايجاد بركيد أت (.279 )همان، و مطلب  ود را اظهار كند«رود  
پهلاوي  ةدورها در بعادبود و   واهانمشروطه ةلي او ة واست كه-را خانه  عدالت  لبقا
گراني چاون انديشه  گفتمان  درتوان  مي  -نهاده شديان  اكیر داور بن به كوشن علي  اول

ي مادرن در نگااه در مورد تشاريح نظاام قضاائ  .دكرجو  وجستعیدالطيف شوشتري  
 ةعارفته ا  نگاه ديناي حااكم بار جامي برگائقضهاي  عیدالطيف بايد گفت وي جنیه

نگااه اومانيسامي باه قضايه   كاملاً  يدر توصيف سيستم قضائ  ه گرفته وايران را ناديد
 ةت كاه شوشاتري تعارضاات بنياادين مدرنيتاآن اسا  ةكه اين  ود نشان دهند  هداشت

  درک نكرده بود.را  فرنگي با سا تارهاي ديني و فرهنگي جامعه ايران 

 علمی  راعاتاخت  و  تعاابدا. 5
جهاان   ةات و ا تراعات علمي بوده كاه چهارصلي مدرنيته ابداعهاي الفهؤيكي ا  م
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واي أطیيعت نه همچاون ماادر و ما به در مدرنيته .سنتي را به كلي عوض كرده است
كه بايد ماورد اساتخراج و اساتثمار شود  نگاه ميمنیع  ام انرژي  بلكه همچون    ،بشر
 ه با چشم  ود ديدهتري ابداعات علمي اروپايي را كشوشطيف  العید  قرار گيرد.آدمي  
در وي  .ه اساتبا حيرت و شگفتي فراواني براي هموطناان  اود توصايف كارد  ،بود
دورباين  نفيساهآلات   ا  جملاه ديگار»نوشاته اسات:  ايل علمي ابداع شاده  وسمورد  
ر ها ار هااو چكواكب را ن ديک نمايد    نند.ي آن بی   بافرسا است كه كواكب را  فلک

آلتاي ديگار كاه سااعت ...  ( 300  ،، )همان رگتر استآيد بمرتیه ا  آنچه در نظر مي
ا  نوشاتن است كه ساعت نداشته باشد. كارها را هماه گويند كمتر كسي ا  فرنگيان 

هماان، )  .كنناد«را با آن منظم ميو سوار شدن و  وردن و  وابيدن و تمامي اوقات  
كاه در جراحاي ت  اصه مر طیابا»گفته است: هاي پ شكي  در مورد پيشرفت(  299

و جراحي آلاتي كه در طیابت    اند.است مسلم آفاق در كل جهان طاقا  فنون طیابت  
 .گاردد«ا  ديادن آنهاا  ياره مياند كه چشم درست شدهمثابهي  ه  گيرند بكار ميه  ب
 كارده،معرفاي  ابداعي ملل فرنگي كه عیادالطيف  لوا م و اسیاب    ديگر(  297همان،  )

انوس دريايي، دماسان ، وضع شده، ف  هت  لأبه ج  ربین، هواكندو»:  ا   تسعیارت ا
در جايي ديگر در او  .  (312-308  ،300-299  ،همان)  .«غيره  و  جها ات جنگي و هوايي

»باراي تشاريح آسامان و افالاک و آورده است:  مورد ابداعات و ا تراعات مدرنيته  
 «كنناداساتفاده ميآن  و امثاال  ه  مثال كار  نداساا تهاحوال كواكاب آلات و ادوات  

اوري دنيااي غارب در قالاب تكنولاوژي و فنّا  ةمشااهد  يف بااعیدالط  .( 263  ،مان)ه
يكي  ، ود انگي  و با تاب آن در كتابتو وسايل شگفعات صنعتي  اا تراعات و ابد
 ک تكنولوژي و علم و دانن غارب باوده اسات كاه أ ترغيب ايرانيان براي  ا  عوامل  
 ي لاام و داناان  ودنمااايبااراي كسااب عاعاا ام دانشااجو بااه  ااارج  در قالاابا هبعااد
 .كرد

 های فردی و مدنییآزاد. 6
اسات. آ ادي   شدههاي مختلفي ا  آن  مفاهيم اصلي مدرنيته است كه قرائتآ ادي ا   
هماة  كاه  ابه اين معنا  ؛يک موضوع طیيعي و فطري است  ،حقوقي مدرنيته  ةمقول  در
آي اياا »باشاند.    و طیيعي بايد ا  آ ادي بر اوردار  ق اوليهقوجامعه به عنوان ح  افراد
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باودن و    ودمختاار  به معناي: »استدر مورد آ ادي فردي در مدرنيته معتقد    «رلينب
(. عیدالطيف شوشاتري 70-68: 1373، فرانن) استقلال ا  نظام سياسي و دولت است«

 اود ترسايم موطناان ه آن را در كتاابن باراي  ،مهم مدرنيته  ةبا آگاهي ا  اين مقول
مملكت را هر هفتاه در ياک  ا یار»: نوشته استمطیوعات در مورد آ ادي   وكرده  
هاي هر يک ا  اعااظم كاغک به همين قسم نويسند و به اطرا  مملكت و  انه  وج 

ج وي فرستند تا جميع مردم ا  حوادث مملكت آگاه شوند و كسي كه در ايان كاار 
وب يا يست هر چه بشنود راست يا دروغ،   پرسي نبامعين است مختار است. ا  او  

 ند بنويسد و احتياط نكناد«   سر  امري قیيح ا  يكي ا  ب رگان يا رئيه  بد، حتي اگر
نوشاته اسات: او در مورد آ ادي طیقات مختلف در جامعاه    (.263  ،همانشوشتري،  )

ا موجاب يیااند و اين سلوک  ارباب كمال ا  هر حرفه باشند بغايت محترم  »علما و
 ک ناامي آنهاا گردياد«ط ملاک پادشااه و نياجمعيت و بس  آبادي مملكت و ا دياد

آورده اسات: نين در مورد آ ادي سياسي مدرنيته فرنگي با تعجب (. همچ294  ،)همان
در وسط مجله و مردم گرد او حلقه بسته يكي يكي پاين آيناد و   پادشاه انگلستان»

 ،در جايي ديگار.  ( 268  ،د« )همانانع نشوم  كنند و كسي رامطلیي كه دارند عرض مي
ماردم كتاب مدوناه  به جهت آساين و رفاهنوشته است: »عات مطیوآ ادي ر مورد  د

بي ه ار مجلاد كتااب تماام كردناد« ليف نمودند و ا  هر كتاأبه طور دستورالعمل ت
پساران و د تاران باه مكتاب گفتاه اسات: »(. او در مورد آ ادي فردي 262  ،همان)
و   م رياضاي، سارود رقاصرا كسب معيشت، شجاعت، سواري، علوپسران    و  روندمي

سرايي، نوا تن آلات طرب تعلايم دهناد« دلیري، نغمهد تران را رمو  عشق، عاشقي،  
» ناان ساايرالناس رو گاار ا  آورده اسات:  در ماورد آ ادي ماکهب    .( 263  ،)همان

آيد، به مکهب رنگي درف  مسلمانان گرفته تا هنودان هر كدام كه به ميل  ود به عقد
جايي ديگر (. 295 ،همانيف برآمدن نكنند« )تكل    پرده احتجاباو كاري ندارند و ا
پسران و د تران به سن تميي  كاه رسايدند هار ماکهیي كاه بخواهناد گفته است: »

هاي (. تأكيد روشنفكران عصر مشروطه بر آ ادي295  ،توانند ا تيار كنند« )همانمي
را باياد حاصال  غياره دي مطیوعاات، تأسايه احا اب ومله آ اج  ا   ،فردي و مدني

 ملالعاتحفةاهي ا  جمله عیدالطيف دانست.   ونخستين پيشگامان تجدد  فراوان  تلاش
اماا مفااهيمي ،  شوشتري يک سده قیل ا  جنین مشروطيت به رشته تحريار درآماد
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ار ا در آثادهبعا  ،هاي دوران جديدفههاي فردي و اجتماعي به عنوان مؤلآ ادي  چون
سبهساالار  الدوله، طاالیو  وارمستشا   ان،له ملكمگران پيشامشروطه ا  جمانديشه
هاي شوشتري بادون توجاه باه حساسيسات  ني در بحث آ ادي   ور توجه است.  در

هاااي فااردي و بااه توصاايف و تشااريح آ ادي ،فرهنگااي و ا لاقااي جامعااه ايااران
مهم واقف باشد كاه   ةولاين مس  بهبدون آنكه     ت؛ملل فرنگي مي پردا  ةگسيختلجام

غرباي ا    ةدار با تلقي جامعيشهداراي تضادهاي ران  اير  ةو عرفي جامع  فرهن  ديني
 آ ادي است.

 گيرینتيجه
 نقان مهماي در آشانا كاردن  هاي جديد،ي ورود انديشههاپايگاه  هند در كنار ساير

هااي نگي هاكاه باه  ي  گران ايرانا. انديشاهغرباي ايفاا كارده باود  ةبا مدرنيتايرانيان  
 ،به حضور دول اروپايي ا  جمله انگلساتاندر آنجا با توجه    ،گوناگون به هند رفتند

برآمدند ايرانياان را باا آن آشانا   درصدد  ملل فرنگي آگاهي پيدا كردند و  ةيتا  مدرن
ها و نيتحريار درآوردن دياد ةبخشاي باه رشاتآگاهيترين اب ار آنها براي  . مهمكنند
كاي ا  ي  يعیادالطيف شوشاتر  اسات.بعاد مختلف اين پديده بوده  ود ا  ا   هايشنيده

در اين مسير پيشاگام   العالم  تحفةكه با نوشتن كتاب  است  پيشگامان اين عرصه بوده  
ا  وجاوه   يهاايها توانسات آگاهييرواباط ن دياک باا انگليسا  با توجه به  د. اوش

اروپا را به چشام   دالطيفعی   تمدن جديد اروپايي را در كتابن انعكاس دهد.  مختلف
قالاب  در  هاي ويها و شانيدهحاصال دياده  ،ههر چاه با تااب داد  بلكه  ، ود نديده

سنتي   ةهند بود. او كه ا  جامعفعال در  هاي اروپايي  دولت انگليسي هند و ديگر دول
دچاار   در هناد  غرباي  ةهاي مدرنيتالفاهؤبا ديدن بخشي ا  م  ،ايران به آنجا رفته بود

ثيرگاکار أهااي تهتارين جلوممه العالم تحفةرد با نوشتن كتاب تلاش ك  و  دششگفتي  
دال اصالي گفتماان شوشاتري باه   با ذكار ج ئياات آن تشاريح كناد.  اين مدرنيته را
كهنه و ة  شدن و پيشرفت جوامع غربي و بيرون آمدن ا  چهر  همان اصل نو  ،مدرنيته

اياران   ةكم بر جامعانتي حاسن  سنتي بوده است. او اين گفتمان را در ضديت با گفتما
 چاوني  هايهاي شناور اين گفتمان را در جلوهدالترين  همچنين شا ص. وي  بيان كرد
، میتني بر اصول دموكراتيک و  االي ا  اساتیداد  نظام سياسي نوينِ  تشريحتوصيف و  
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ساطوح  ةدر هما و  ردباوري  گرايي، علمبرگرفته ا  حقوق بشر  ي مدرنسيستم قضائ
اعات ابداعات و ا تر ينهمچن  و هاي مختلف جامعهن بر بخنيت قانوكمحا،  جامعه
آ ادي هااي   ،تبه رفاه و تجملات تیديل كرد  و در نهاياكه  ندگي را سراسر    علمي

باه   عیادالطيف شوشاتري  رويكارد  ايانبايد گفات    .مدني و فردي تشريح كرده است
ا   بعاد ايراناي گرانشهديايرانيان و اننقن مهمي در آشنايي    موجود در هند،  ةمدرنيت
اين تكاپوهاي فكري طولاني در   ،در نهايت  د.كرا  ين تمدن جديد ايفيآبا مفاهيم نو  او

كراتيااک انقاالاب ودم-در جنااین ليیاارال ،گران ايراناايانديشااه انديشااه و ةحااو 
در  نقن عیدالطيف شوشاتري شکبي در ابتداي قرن بيستم به ثمر نشست.مشروطيت  

جناین   ه پاين ا شوشتري يک ساد  ةرا سفرنام ي  است؛  ناپکيرركاآشنايي ايرانيان ان
مدرنيته در وجوه مختلف نشان دهد و   وا  تمدن غرب    يوطيت توانست تصويرمشر
. باه  ک مدرنيته كشاانده باودأ كه ايرانيان را به سوي     مينه و آغا  مسيري شدپين

در  واهي دجادحركت جنین ايرانيان باراي ت بايد گفت باني و جرقه  ،عیارت ديگر
در قامات ساياحان،   كاهباود  جوگران مدرنيتاه  وجساتفعاليت    ةنتيج  ،قاجار  ةدور

مظااهر آن در اروپاا ياا   ةباا مشااهد  غياره،  موران سياسي وأبا رگانان، محصلان، م
در   تالاش كردناد  ،غياره  هند، تركياه و  نظيرفرنگي    ةهاي آراسته به مدرنيتسر مين

ي جادي نقادها  الیته  ايراني انتقال دهند.  ةجامع  به  آثار ديگر  وقالب كتاب، رو نامه  
وي باه اروپاا سافر با توجه به اينكاه نكه آا  جمله  ؛وشتري وارد استبه گفتمان ش
با تاب داد كه به   ،در حكومت انگليسي هند ديده بود  تنها براساس آنچه  ،نكرده بود
ي با آگااهت  نتوانس  دليلبه همين    ؛بود  واهر و شنا ت سطحيبراساس ظ  رسدنظر مي

رضات و ناهمساني اساسي آن با ستعماري غرب و تعاا  ةچهر،  ا  ماهيت دقيق مدرنيته
نگراناه در كتااب  اود شناساي آيندهفرهن  ديني و ملاي اياران را باا ياک آسيب

نشان ا  آگااهي   نيتهمنعكه كند. همچنين مستندات ضعيف و ناقص او در مورد مدر
 تاوانمي  بادين ترتياب، در مجماوع  د.چده دارپي بسيار    ةضعيف او در مورد اين مقول
هاي آن لفاهؤدر رويكردي چون انعكااس م  ،ي به مدرنيته غربيگفت گفتمان شوشتر
فرنگاي در نگااه  ةولي اين برو  و ظهور مدرنيت  ،ايران برو  كرد  ةبراي آشنايي جامع

، ياقولاي ا  شانا ت عم  ،آشنايي ايرانيان با تمدن غرب نقن ايفا كاردچند در  و هرا
 انسات تعارضاات وشوشاتري نتو  ،ديگار  ا  ساوي  .كاافي بر اوردار نیاود  ين وبنياد
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ايران را با تمدن غرب موشكافانه واكاوي كناد   ةتماي ات فرهن  ملي و ديني جامع
ارائاه   ،و ساا گار اساتي ا  مدرنيته را كه با فرهن  بومي ايران متناسب  انسخه  و
 د.ده
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